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شجریان؛ استاد امید‌بخشی
رضا سلیمان نوری

 17 مهر 1399خورشیدی هم به شمار روزهای جاودانه اما تلخ تاریخ 
ایران زمین پیوست. از آن روزهای تلخی که ملت داغدار بزرگی شد که 
در راه اعتلای ایران از هیچ چیز دریغ نکرد. بزرگی که دوست آشکار و 
دشمن براساس شرایط و مقتضای زمان گاهی عیان و گاهی پنهان از او 
به نیکی یاد می‌کند. بزرگی که اگر نبود، بدون هیچ گزافه‌گویی اکنون 
ایران این‌گونه نبود. کافی است کمی در زندگی او تأمل کنیم تا ببینیم 
اویی که دیگر اکنون در میان ما نیست در تمام زندگانی‌اش از آن زمان 
که فهمید محمدرضا شجریان فرزند ارشد استاد خوش‌صدای جلسات 
قرآنی مشهد، مهدی شجریان است تا آخرین لحظه‌ای که می‌توانست 
در خدمت مردمش باشد تنها و تنها به تزریق امید در جامعه مخاطبش 
پرداخت. او آنگاه که در مدرسه مرحوم حاجی عابدزاده که همگان 
به خشک بودن سیستم درسی او اذعان داشتند شاگردی می‌کرد با 
تلاوت زیبای قرآن و شرکت در گروه سرود تلاش کرد تا امید به تغییر 
فضای خشک مدرسه را با استفاده از ظرفیت‌های دینی زنده کند و 
این‌گونه بود که پس از وی در این مدارس تحولی در قرآن خواندن 
دانش‌آموزان تحت نظر عابدزاده پیش آمد و قرآن خواندن با صوت 
جانشین مکتبی‌خوانی شد. آنگاه که معلم شد با پرداختن توأمان به 
درس و ورزش، معلمی منعطف شد که بدون ترکه و بانشاط کلاس را 
اداره می‌کرد. او باز آنگاه که معلم روستای دور افتاده از آبادی آن زمان 
رادکان شد با ساخت نقشه ایران به دانش‌آموزان شهر ندیده فهماند 
که دنیا بزرگ‌تر از آنچه فکر می‌کنند است و برای رسیدن به نداشته‌ها 
ضمن آموختن باید امید داشت. او باز آن هنگام که برخلاف نظر پدر 
آواز خواندن را بر قاری شدن ترجیح داد و سیاوش بیدگانی شد به این 
امید داشت که روزگاری پدر به او و انتخابش افتخار کند زیرا که این 
انتخاب خود رهگشای جوانان بسیاری شد که آن زمان در دوراهی‌های 
مختلف زندگی گرفتار شده بودند. محمدرضای شجریان بازهم وقتی با 
دوستانش قید فعالیت در صدا را زد تا بدین‌گونه به بی‌عدالتی‌ها و رفتار 
بد پهلوی با مردم اعتراض کند، با این امید به جلو رفت که حرکتش 
نوعی روشنگری امیدبخش برای مردمی باشد که در حال مبارزه با 
طاغوت زمان خود بودند. درست با همین استدلال هم بود که فریاد 
سر داد و »ایران ای سرای امید «را خواند تا همگان بدانند مهم‌ترین 
چیزی که در طول قرن‌ها ملت ایران زمین را یکپارچه نگه داشته همانا 
امید به ایران بوده است. او این امید به ایران را در »هم نوا با بم« هم 
تکرار کرد تا به همه بگوید هرچند زلزله‌ای جانکاه بم را زیرورو کرد 
اما این شهر با امید به آینده مردمش و تمام ایرانیان بار دیگر قد علم 
خواهد کرد. درست به همین دلیل هم بود که وقتی احساس کرد از 
امیدبخشی او برخی در حال بهره‌برداری ناصحیح هستند درخواست 
کرد تا دیگر آنچه را خوانده با یک استثنا از صداوسیما پخش نشود تا به 
امیدبخشی‌اش به مردم به گمان خودش خیانت نشود. و البته آن استثنا 
که »ربنا« نام داشت هم خود امیدبخشی دیگری به مردم بود. امید 
دادن به پایان صحیح یک روز عبادت و بندگی خالص خدا و درست به 
همین دلیل بود که هرچند »ربنا«ی او هم از  صداوسیما پخش نشد اما 
مردم آن را فراموش نکردند و سال‌های سال با ربنای استاد روزه خود را 
افطار کردند تا فریاد بزنند که »امید بذر هویت هر ایرانی است.« و حتی 
آنگاه که جبر زمانه باعث شد تا استاد در نوروز95 خبر از بیماری کهنه 
خود دهد آن‌گونه خبر داد که باز امید در دل بسیاری از آنان که بیماری 
مشابه داشتند، زنده شد و چه بسا که همان خبردهی و امیدبخشی 
باعث نجات بسیاری از آن بیماران شد و سرانجام همین رفتنش هم 
نوعی امید را همراه داشت. امیدی که در ساعات پس از رفتنش چه 
حقیقی، با حضور مردم تهران در مقابل بیمارستان محل گذران آخرین 
دقایق زندگی استاد و چه مجازی با همگانی شدن پیام‌های تسلیت 
درباره فقدان او تجلی کرد. امیدی به بالاتر نبودن هیچ موضوعی از 
جایگاه ایران و ایرانی در دل یکایک ایرانیان. همان چیزی که آرزوی 
همیشگی استاد بود و ترسناک‌ترین موضوع برای دشمنان ایران و 
ایرانی و البته بی‌شک خدای یکتا هم این امیدبخشی استاد را پسندیده 
که جایگاه همیشگی‌اش را نزد امیدبخش دیگر ایرانی فردوسی بزرگ، 
نگاهبان همیشگی زبان پارسی و مهدی اخوان ثالث، فردوسی معاصر 

قرار داد. یاد استاد مانا و سرای امیدش همیشه پایا باد.

راز شجریان

...سال‌ها پیش قرار بود در خارج از ایران کنسرتی برگزار کند. پیش 
از اجرا برگشت. پرســیدم: »چرا برگشــتی؟« گفت: »مدت‌ها بود 
باغبانی نکرده بودم، دستم به خاک ایران که می‌خورد، صدایم بازتر 
می‌شود. آمدم به انس خاک...«شجریان مالک بلامنازع چطورهای 
موسیقی و به‌عبارت بهتر، علم موسیقی بود و فلسفه موسیقی را هم 
به‌مثابه چراهای موسیقی کشف کرده بود. برای او موسیقی گونه‌ای 
از گفت‌وگو بود که تنها زمانی به مفاهمه می‌رسید که به‌مثابه متن به 
فرامتن می‌پیوست.راز او تفکر انضمامی و مبتنی بر پیوند دایره‌وار راوی 
و مخاطب بود. او به‌خاطر خوش‌صدایی نمانــد. او ماند، چون از صدا، 
صحنه ساخت؛ صحنه مفاهمه؛ صحنه‌ای که بر آن می‌ایستاد و نت معلق 
آخر را به دستان مخاطب می‌سپرد. حرف او هنوز در گوشم طنین‌انداز 
است: »یونس، من کارم را به‌فرجام رساندم، خیلی سخت بود، اما شد، 
من توانستم نشان دهم که می‌شود از مطرب به استاد رسید!« او حالا 

آرامیده است؛ آن‌سان‌که همه تبدیلگران روایت‌ها به اسطوره‌ها.

تجدید عهد با آسمانیان

... درست در زمانه‌ای که ابتذال از 6جهت بر ما باریدن گرفته است 
و روزگاری که میل به ادبار دارد، او با رفتنش به ما یادآور شد که 
هنوز هم می‌توان به این مرز پرگهر امید داشت. زندگی‌اش پر از 
خیر و برکت بود و رفتنش نیز. انگار تجدیدعهدی کرده باشیم با 
گذشته خودمان. انگار بار دیگر به ما یادآور شده باشد که حافظ 
و ســعدی و عطار و مولانا و باباطاهر و فردوسی و خیام و اخوان 
زنده‌اند و ما اگر آبرویی داریم و نیمچه هویتی، از صدقه‌سری آنان 
اســت. انگار یک بار دیگر به ما تذکر داده باشد که قدر و قیمت 
زبان فارسی را بدانیم و بی‌اعتنا به رسانه‌های رسمی و غیررسمی، 
خودمان را در آیینه خداوندگاران فرهنگ این سرزمین به‌تماشا 
بنشــینیم. ما به او خیلی مدیونیم؛ بیش از هرکس دیگری. اگر 
صــدای جاودانه او و همگنان او نبود، شــاید خیلــی پیش‌تر از 
این‌ها در مغــاک روزمرگی به تصرف ابتــذال درمی‌آمدیم و در 
مقابل سیل ویرانگر بی‌تاریخی دســت‌هایمان را به‌نشانه تسلیم 
بالا می‌بردیم. او با رفتنش یک بار دیگر ما را به شــنیدن دعوت 
کرد. باید گوش‌هایمان را از ترهات و یاوه‌های روزمره پاک کنیم 
تا یک بار دیگر مستعد شــنیدن کلام آسمانیان شویم؛ از »ربنا« 
تا »عشــق داند«، از »این دهان بســتی دهانی باز شد« تا »ساز 
قصه‌گو«، از »ایران ای سرای امید« تا »زمستان است«. این همه 
را با گوش‌جان بشنویم تا شاید خضر مبارک‌پی درآید و به‌لطف 
در ما بنگرد و بار دیگر سرود مهر و دوستی جای قهر و کین‌توزی 

بنشیند. ایدون باد!

اصیل، به خلق قطعات مختلف موســیقی 
و اجرای کنســرت‌ها محدود نمی‌شــود؛ 
بلکه او همواره با روحیه‌ای که شایســته 
یک هنرمند متعهد اســت، به شکل‌های 
گوناگون برای اســتحکام ســاختارهای 
موسیقی ســنتی تلاش کرده که تأسیس 
گروه » چاووش« از نمونه‌های شــاخص 
آن است. نگاهی به زندگی و مشی رفتاری 
استاد شجریان نشان می‌دهد که او علاوه 
بر اینکه یــک هنرمند درجه‌یک در عرصه 
کاری خود بوده، همواره بــا بهره‌گیری از 
روابط اجتماعی بالا و نگاه مســئولانه‌اش 

بــرای اعتلای موســیقی اصیــل ایرانی، 
به دنبــال ایجــاد زمینه مناســب برای 
زنده‌نگه‌داشــتن میــراث گران‌بهای هنر 
ایران زمین بــوده اســت. از همین روی، 
زندگی شجریان پر از مراودات گوناگون و 
همکاری‌های متعدد با مهم‌ترین چهره‌های 
هنر بومی کشورمان، از هوشنگ ابتهاج و 
محمدرضا لطفی گرفته تا پرویز مشکاتیان، 
حسین علیزاده و کیهان کلهر بوده است؛ 
گویی این مرد هرگز ابایی از قدکشــیدن 
هم‌صنف‌های خود نداشته است و بیش از 
آنکه به جایگاه خودش فکر کند، به تقویت 

ســتون‌های بنای موسیقی ســنتی ایران 
توجه داشته است.

zzدلدادگی هنرمندانه
او همیشه یک دلباخته و عاشق هنر بوده و 
هرگز  به چشم شغل به آن نگاه نکرده است. 
شجریان علاوه بر تبحر اعجاب‌انگیزش در 
آواز به مثابه یک عشق ازلی و ابدی، تقریبا 
به تمام ســازهای ایرانی هم مســلط بوده 
و نامش به عنوان مبدع چند ســاز جدید 
در تاریخ موســیقی ایرانی ثبت شده است 
که از آن جمله می توان به انواع ســازهای 
»صراحی«، »شهرآشــوب«، »بم‌ساز« و... 

اشاره کرد. علاوه بر موسیقی، شجریان در 
خوشنویســی هم حرف‌های زیادی برای 
گفتــن دارد که هنرش در ایــن عرصه، تا 
حدودی تحت‌الشــعاع اقتــدار بی‌چون و 
چرای او در موســیقی قرار گرفته اســت. 
به این‌ها تســلط به ادبیات و فهم درست 
محتوای آثار را هم اضافه کنید که اگر نبود 
ایــن درک دقیق و درخور احتــرام، هرگز 
آثارش به این سطح از ماندگاری نمی‌رسید، 
زیرا اساســا بدون درک درست خواننده از 
محتوا، یک قطعه موســیقی نمی‌تواند فرم 
بگیرد. این‌گونه اســت که آثــارش، بدون 
اینکه تاریخ مصرف داشته باشند و به روزگار 
خاصی محدود شوند، برای همیشه جاودانه 
شده‌اند؛ به طوری که حتی اولین آلبوم‌های 
او هنوز هم پس از گذشــت چنــد دهه از 
انتشارشان، به اندازه روزهای اول باطراوت 

و قابل ارائه به نظر می‌رسند.
zzتعهد اجتماعی

فــارغ از عرصه هنر و آواز کــه محمدرضا 
شــجریان می‌تواند در آن بــه عنوان یک 
هنرمنــد تمام‌عیــار و الگوی برجســته 
و اصیل هنرمند ملی، ســال‌های ســال 
برای جوان‌ها سرمشــق واقع شود، او در 
قامت یک انسان هم از خصلت‌هایی قابل 
ملاحظه و فراموش نشدنی برخوردار بود. 
شــجریان در مقام یک هنرمنــد متعهد، 
هرگز نان را به نــرخ روز نخورد و از ســر 
محافظــه‌کاری و عافیت‌طلبی، نســبت 
به وقایع کشــورش بی‌تفاوت ظاهر نشد. 
مهم نیســت که چقدر با نقطــه نظرات و 
دیدگاه‌های او در عرصه‌های مختلف موافق 
باشیم؛ محمدرضا شجریان به عنوان الگوی 
قابل احترامــی از یک هنرمند شــجاع و 
صریح، همواره نســبت به دگرگونی‌های 
ســرزمین خود دغدغه‌مند و کنشگر بوده 
است. اوج تعهد و نوع‌دوستی این هنرمند 
تکرارنشدنی در مجموعه اجراهای کنسرت 

مشهور »هم‌نوا با بم« به‌چشم آمد؛ جایی 
که بدون کوچک‌ترین نشــانه‌ای از غرور و 
خودبینی، اجــرای خاطره‌انگیزی را برای 
هم‌وطنان داغ‌دیده ترتیب داد و عوایدش 

را به مردم شهر بم اختصاص داد.
مستند »شــجریان، از ســپیده تا فریاد« 
ساخته مهدی طوسی، از آثار قابل ملاحظه 
و بااهمیتی است که با تلاش برای واکاوی 
این بخش از شخصیت اســتاد شجریان و 
نظرخواهی از دوستان و نزدیکانش، نشان 
می‌دهد کــه او در ایجاد بخــش عمده‌ای 
از ایــن هیاهوها، کامــا بی‌تقصیر بوده و 
گروه‌های مختلف، به‌خاطر جایگاه استوار 
شــجریان در نــزد افکار عمومی، ســعی 
کرده‌اند از برخی اظهارات او برداشت‌های 

مورد نظر خودشان را ارائه دهند.
zzمرد نکونام نمیرد هرگز

فقدان استاد شجریان، بی‌تردید ضایعه‌ای 
بزرگ و دردناک برای جامعه ایران است؛ 
به‌طوری که جای خالی او تا همیشــه در 
فضای هنر این مرز و بوم به چشــم خواهد 
آمد. با این حال، جامعه موســیقی کشور 
نســبت به ســال‌ها تلاش بی‌وقفه استاد 
شــجریان برای زنده نگه‌داشتن و ارتقای 
موسیقی اصیل ایرانی، پس از او، رسالتی 
ســنگین را بر دوش خود احساس خواهد 
کرد. شــجریان یک عمر تــاش کرده تا 
تصویری جهانی و شایســته از موســیقی 
اصیل ایرانی ارائه دهــد و به همین خاطر 
است که جامعه هنری پس از او، باید راهش 
را در مسیر تلاش برای پیرایش موسیقی 
ایران از ابتذالی که امروز تا حدی گریبان 
آن را گرفته اســت، ادامه دهد. به ویژه که 
حالا موسیقی ایرانی می‌تواند سبک هنری 
اصیل شــجریان را به عنــوان معیار قابل 
اعتنایی در تشخیص سره از ناسره در میزان 
ارج نهادن به گونه‌های مختلف موســیقی 

مورد استفاده قرار دهد.

فردوسـی، زبان فارسـی را نجات داد و من 
تلاش می‌کنم موسـیقی و آواز فارسـی را 

نجـات دهـم. 
zzصبح بارانی آرامگاه/ هجدهم مهر 

برگ‌هـای نیمـه‌زرد پاییـزی آرامـگاه 
فردوسـی، بـه اسـتقبال بـاران صبـح 
گویـی  و  نـد  آمده‌ا مهـر  هجدهـم 
نمی‌گذارنـد بـر زمیـن بنشـینند. شـاید 
کـه می‌خواهند موسـیقی تازه‌ای بـا باران 
بسـازند و امـروز بسـرایند. از آن‌گونـه که 
اسـتاد می‌نواخـت و می‌خوانـد: »ببـار ای 
بارون ببار بـر دلم گریـه کن خـون ببار.« 
ایـن صـدای یـاران حاضـر در آرامـگاه 
هم هسـت، همان‌هـا کـه همایـون گفته 
صاحب‌عزاهـای اصلی هسـتند. صداهایی 
که گاه و بیـگاه در فضای به باران‌نشِسـته 
پیشـخوان اوج می‌گیرد. دلدادگان حاضر 
در آرامـگاه، در ردیـف منظـم و بـا کمـی 
فاصلـه ایسـتاده‌اند. خوش‌صداترهـا یـک 
قـدم جلـو می‌آینـد و نـوا سـر می‌دهنـد: 
»دل بـه امیـد وصـل او همـدم جـان 
نمی‌شـود/ جان به هوای کـوی او خدمت 

تـن نمی‌کنـد« یکـی تأکیـد می‌کنـد 
کـه اسـتاد خیلـی دوسـت داشـت مردم 
درسـت  را  تصنیف‌هایـش  شـعرهای 
بخواننـد و دیگـری می‌گویـد: »ببـار ای 
بارون را اگر همـه با هم بخوانیم، قشـنگ 
اسـت« و یـک نفـر دیگـر هـم می‌گویـد: 

سـرو چمـان را هـم باهـم بخوانیـم.
بانـوی  برمی‌خیـزد،  کـه  نواهـا 
موسـفیدکرده‌ای با پیشـانی چین‌خورده 
زیـر ماسـک‌، هـوای گریـه دارد. او از 
سـاعت ۶ صبـح اینجـا آمـده. از شـانزده 
سـالگی موسـیقی‌های شـجریان را گوش 

. سـت ه‌ا د می‌کر
قدیمـی دیگری هـم می‌گوید: »‌50سـال 
بـا صدایـش زندگـی کـردم، باقـی را هـم 

ادامـه می‌دهـم.«
و یکی از همان جوانان خوش‌صدا، اشـک 
می‌ریـزد که مـن چـه بگویم وقتی اسـتاد 
شـفیعی کدکنی درباره هنر ایشـان اظهار 
نظـر نمی‌کننـد و فقـط گفته‌انـد: حـق 
اسـتاد شـجریان جـز احتـرام و سـتایش 

چیزی نیسـت.

zzجمعه قبل‌از‌ظهر؛ حرم مطهر
جمعـه؛ قبل‌از‌ظهـر، پیکـر محمدرضـا 

شـجریان بـه فـرودگاه بین‌المللی شـهید 

هاشـمی‌نژاد مشـهد می‌رسـد. بعـد از 

آن، فیلمـی از مسـیر بـاران‌زده جـاده 

منتشر می‌شـود کـه نشـان می‌دهـد 

فرزنـدان اسـتاد، همایـون و مـژگان، در 

راه مشـهد هسـتند. همایـونِ غـم‌زده 

بـه یـاد پـدر، آواز بـاران، سر داده اسـت. 

سرانجـام صاحـب نـوای مانـدگار ربنـا به 

پابوسـی حضرت عشـق؛ امـام رضـا)ع( 

می‌رسـد. پیکـرش را طـواف می‌دهنـد و 

صدایش ذهن‌هـا را پُر می‌کنـد. به دلیل 

جلوگیـری از ازدحـام و رعایـت اصـول 

بهداشـتی در حرم، مـردم از ایـن موضوع 

بی‌خبر می‌ماننـد، امـا لحظـه بـه لحظـه 

بر تعدادشـان در آرامگاه فردوسی افزوده 

می‌شـود. از دور و نزدیک اخبـار مرتبط را 

رصـد می‌کننـد؛ تعـداد پخـش زنده‌های 

اینسـتاگرام افزایـش می‌یابـد و فضـای 

مجـازی از فیلم‌هـای حضـور مـردم در 

آرامـگاه فردوسـی سرریـز می‌شـود.

zzظهر نیمه‌ابری آرامگاه/ هجدهم مهر
در بیـن آوازهـای گاه و بیـگاه حاضـران 
دلـداده، دائـم پچ‌پچ آرامـی بین مـردم راه 
می‌افتد که چـرا پیکر اسـتاد را نمی‌آورند؟ 
چـرا خانـواده ایشـان بـا پـرواز نیامـده و 
هنـور بـه مشـهد نرسـیده‌اند. قـرار اسـت 
چه زمانی تدفین انجام شـود؟ چـرا اطلاع 
نمی‌دهنـد؟ سـاعت از 11 می‌گـذرد و بـر 
جمعیـت اضافه می‌شـود. اذان ظهـر را هم 
می‌گوینـد. ولـی آن مهمان عزیـز نمی‌آید 
و همـه همچنـان منتظـر. پچ‌پچ‌ها بیشـتر 
شـده اسـت و سـرها توی گوشـی، همه به 
دنبـال خبـر جدیـدی هسـتند. آن‌هـا دلِ 
رفتـن هـم ندارنـد. انـگار همین حضـور را 
هـم دوسـت دارنـد و همیـن هم‌صدایـی 
بـا همدیگـر را. »همـراه شـو عزیـز« آن 
پیرمـرد سـفیدموی خوش‌پـوش خـوب 
می‌گوید: »اسـتاد، در قلب ماسـت، نرفته. 
اثر خودش را گذاشـته، نرفته. غـم ما برای 
خودمان اسـت کـه او را از دسـت داده‌ایم« 
سـرانجام حوالـی سـاعت 14، محمدرضـا 
محمـدی، معـاون هنری‌سـینمایی اداره 

کل فرهنگ و ارشـاد خراسـان رضـوی در 
جمـع مـردم حاضـر می‌شـود و می‌گویـد: 
»منتظریـم اسـتاد همایـون شـجریان بـه 
مشـهد وارد شـوند و بـا ایشـان جلسـه‌ای 
داشـته باشـیم. بـه محـض تصمیم‌گیـری 
جزئیات ایـن جلسـه از طریق رسـانه‌ها به 
مـردم اعالم می‌شـود.« او تأکیـد می‌کند 
 کـه ایـن مراسـم بـدون مـردم برگـزار 

نخواهد شد.
فرزنـدان شـجریان از جـاده‌ فیـروزه‌ای 
نشِـابور آمده‌انـد. مـژگان شـجریان در 
صفحه خـود نوشـته اسـت: »در راه سـفر 
به دیـار پدر برای سـپردن پیکر پاکشـان، 
شـنبه در کنار فردوسـی بزرگ.« آن‌ها از 
کنار خوش‌باشـی خیام و حکمـت عطار و 
نوای محزون سـنتور مشـکاتیان گذشـته‌ 
و از ضبـط خـودرو ایـن غـزل مولانـا را 

زمزمـه کرده‌انـد:
تو باد صبا بودی

ماننده بوی گل، با باد صبا رفتی
نی، باد صبا بودی، نی مرغ هوا بودی

از نور خدا بودی در نور خدا رفتی 

شـدند تـا فکـری اساسـی بـرای حـل ایـن مشـکل 
کنند. شاعران مشـهور خراسـانی سـرانجام توانستند 
در سـال78 بـه خواسـته خـود برسـند. در ایـن زمان 
قطعـه‌ای بـا عنـوان »مقبـرة الشـعرا« یـا »آرامـگاه 
شـاعران خراسـانی« در جلوخـان آرامـگاه فردوسـی 
بـه گردهمایی شـاعران دیار تـوس اختصـاص یافت و 
سـرانجام احمد گلچین معانی بـه عنوان اولین شـاعر 
شـهیر خراسـانی در اردیبهشـت 79 در ایـن قطعـه 
به خـاک سـپرده شـد و پـس او نیـز 13 نامـدار دیگر 
همچون قهرمان، باقـرزاده و... در این قطعه آرامیدند.  

پـس از سـاماندهی جلوخـان آرامـگاه فردوسـی در 
سـال‌های اخیـر، موضـوع ادامه یافتـن دفن شـاعران 

خراسـانی در جلوخـان تا حـدودی منتفی شـد. بحث 
دفن پیکـر شـاعران در داخل فضای آرامگاه فردوسـی 
نیـز بـه طـور کل بعـد از دفـن مهـدی اخـوان ثالـث 
منتفـی شـده بـود. زیـرا همان زمـان هـم موافقـان و 

مخالفـان فـراوان بودند. 
البتـه موافقت‌هـا و مخالفت‌هـا همه از سـر دلسـوزی 
بود و کسـی دشـمنی نداشـت. مخالفان معتقد بودند 
اخـوان آدم بزرگـی اسـت ولـی وقتـی در بـاغ آرامگاه 
فردوسـی دفن شـود، نمی‌تـوان برایـش آرامگاهی بنا 
کـرد، چراکـه هرچـه بسـازی، دربرابـر بنـای آرامگاه 
حکیـم ابوالقاسـم فردوسـی حقیـر به‌نظـر می‌رسـد. 
بـه همیـن دلیـل ممکـن اسـت اینجـا گمنـام باقـی 

بمانـد. موافقـان امـا می‌گفتند اخـوان حماسه‌سـرای 
خراسـانی اسـت و جایـگاه واقعـی او همین‌جاسـت و 

بایـد درکنار فردوسـی بـه خاک سـپرده شـود.
حال کـه 30 سـال از درگذشـت مهـدی اخـوان ثالث 
می‌گـذرد، بـار دیگـر قـرار اسـت میهمانـی بـه ایـن 
جمـع ادیـب اضافـه شـود. البته بـاز هـم این مراسـم 
خاکسـپاری خالـی از حـرف و حدیـث نیسـت. برخی 
بـا وجـود پیشـینه تاریخـی و افتخارآمیز دیـار توس، 
تهران را بـه صرف پایتخـت بودنش برای خاکسـپاری 
اسـتاد، ارجح‌تر می‌دیدنـد. حرفی کـه البتـه همایون 
شـجریان بـه درسـتی مقالبـش ایسـتاد و بـا تکیـه بر 
اهمیـت همجـواری اسـتاد شـجریان بـه عنـوان یک 

شـخصیت ملی بـا حضرت فردوسـی ایـن اتفـاق را به 
نفـع تاریخ دانسـت. 

در این سـالها گرچـه نامهربانی‌هـای فراوانـی به توس 
شـده اسـت، گردهمایی مجـدد هنرمنـدان، بارقهای 
اسـت از امیـد بـرای برگشـت تـوس بـه روزهـای اوج 
خود. حـالا شـاید بتـوان بیشـتر بر ایـن نظر پا فشـرد 
که ارزش اصلـی خاک تـوس بـه نامـداران و مدفونان 
آن اسـت نـه خشـت و خاکـش. نامدارانـی کـه 494 
نفرشـان در یـک کتاب بـه همـت دکتر محمـد جعفر 
یاحقـی و مهدی سـیدی معرفی شـدند و حالا اسـتاد 
محمدرضا شـجریان چهارصد و نـود و پنجمین نامدار 

توس اسـت. 
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